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335146 ‐ انواع غیب

سوال

دوستم سؤال دربارۀ علم غیب از من پرسید که به این شرح است: ما به یقین مدانیم که خداوند آنچه بوده و آنچه خواهد

بود، و آنچه نبوده اگر مبود چونه مبود را مداند، و علم او در کتاب محفوظ پیش از آغاز تمام خلقت، موجود است.

حال، آیا من اگر زن هشدار تلفن همراهم را برای ساعت معین تنظیم کنم و به اطرافیانم بویم که تلفن در ساعت که از

پیش تعیین کردهام زن خواهد زد، آیا من علم غیب دارم؟! جواب قطعاً خیر است، مسلماً من علم غیب ندارم. سؤال این

است: چونه مگوییم که خداوند علم غیب دارد در حال که او هر حرکت را در این جهان پیش از خلق آن نوشته است؟ و

آیا این با مثال که در مورد تنظیم زن هشدار مطرح شد، مطابقت ندارد؟

خلاصهی پاسخ

غیب دو نوع است:

۱. غیب مطلق، و این نوع را جز خدا کس نمداند، مانند دانستن زمان قیامت و نزول باران و امثال آن.

۲. غیب نسب، و آن چیزی است که علم آن از برخ از آفریدگان پنهان است و برخ دیر آن را مدانند. این نوع، تنها

نسبت به کس که از آن جاهل است و آن را نمداند، «غیب» نامیده مشود و برای کس که آن را مداند، غیب نیست.
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«غیب» در اسلام عبارت است از: هر آنچه از حواس انسان پنهان باشد، چه به صورت رازی سربسته باق بماند که انسان

از درکش عاجز است، به طوری که جز خداوند لطیف و خبیر آن را نمداند، و چه از اموری باشد که انسان با خبر یقین از

جانب خدا و رسولش ‐ صل اله عليه وسلم ‐ آن را مداند.

گاه نیز انسان برخ از امور غیب را با تحلیل فریاش یا وسایل دیری مانند آن درمیابد؛ و این در مورد چیزهای است

که متوان با وسایل کم که دامنۀ حواس را گسترش مدهند، مانند تلسوپها و دیر ابزارها، به آن دست یافت. و این

همان چیزی است که همانطور که خواهیم دید، در دستۀ «غیب نسب» قرار مگیرد.

اهمیت ایمان به غیب

ایمان به غیب، از ویژگهای منحصر به فردی است که انسان را از سایر موجودات متمایز مکند. دلیل این امر آن است که

و توانای است؛ اما تنها انسان است که شایست (هاها و شنیدندیدن) حیوان نیز مانند انسان، قادر به درک امور محسوس

ایمان آوردن به غیب را دارد. به همین دلیل، ایمان به غیب، ی از پایههای اساس ایمان در تمام ادیان آسمان بوده است.

ر از طریق وحاز آنها ندارد، م برای آگاه بسیاری را برای ما بیان کردهاند که انسان هیچ راه امور غیب ،شرایع اله

ثابت که در کتاب و سنت آمده است. مواردی همچون سخن گفتن دربارۀ اله تعال، صفات و افعالش، و دربارۀ آسمانهای

هفتگانه و آنچه در آنهاست، و دربارۀ فرشتان، پیامبران، بهشت و دوزخ، شیاطین و جنیان و دیر حقایق ایمان و غیب که

هیچ راه برای درک و آگاه از آنها جز از طریق خبر صادقانه از جانب خدا و رسولش، وجود ندارد.

اقسام غیب

۱. غیب مطلق: و آن، غیب است که انسان از طریق ابزارهای درک یا حواس خود، هیچ راه برای آگاه از آن ندارد. این

نوع، خود بر دو قسم است:

‐ نوع اول: غیب که خداوند مردم را از آن آگاه کرده است.

این شامل اموری است که خداوند متعال، مردم را از طریق وح به پیامبران، از آن یا از بخش از آن، آگاه ساخته است.

نَّها َلا وحا قُل :ه تعالاز جمله مثالهای آن، شیاطین و جنیان و اخباری است که دربارۀ آنان آمده است، مانند فرمودۀ ال

استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا انَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا * يهدِي الَ الرشْدِ فَآمنَّا بِه ولَن نُّشْرِكَ بِربِنَا احدًا [الجن: ۱‐۲] (بو: «به من

وح شده است كه گروه از جن گوش فرا دادند و گفتند: در حقیقت ما قرآن شفتآورى شنیدیم * كه به راه راست

راهبرى مكند، پس به آن ایمان آوردیم و هرگز كس را شری پروردگارمان قرار نخواهیم داد).
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‐ نوع دوم: غیب که خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است.

این شامل اموری است که خداوند متعال، علم آن را به خود اختصاص داده و هیچی از آفریدگانش، نه پیامبر مرسل و نه

 ِبالْغَي حفَاتم ندَهعفرماید: واست که م ه تعالفرشتۀ مقرب، را از آن مطلع نساخته است. و این همان مقصود فرمودۀ ال

يعلَمها ا هو [الأنعام: ۵۹] (و کلیدهای غیب، فقط نزد اوست؛ جز او [كس] آن را نمداند).

از جمله مثالهای آن، علم به زمان برپای قیامت، و مرگ از نظر زمان، مان و سبب آن، و برخ از نامهای است که اله

تعال خود را با آنها نامیده است. اله تعال مفرماید: انَّ اله عندَه علْم الساعة وينَزِل الْغَيث ويعلَم ما ف ارحام وما تَدْرِي

نَفْس ماذَا تَسب غَدًا وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ تَموت [لقمان: ۳۴] (در حقیقت، علم قیامت، فقط نزد اله است و باران را

فرو مفرستد و آنچه را كه در رحمهاست، مداند و كس نمداند فردا چه به دست مآورد و كس نمداند در کدام

سرزمین ممیرد).

و پیامبر ‐ صل اله عليه وسلم ‐ در برخ از دعاهایشان مفرمودند: «خداوندا، من تو را با هر نام که از آنِ توست و

خود را با آن نامیدهای، یا به ی از آفریدگانت آموختهای، یا آن را در علم غیب نزد خود به خود اختصاص دادهای، از تو

درخواست مکنم».

۱. غیب مقیدِ نسب: و آن، چیزی است که از دیدِ برخ پنهان است، مانند حوادث تاریخ. این حوادث برای کس که از آنها

بخبر است، غیب محسوب مشود. به همین دلیل، خداوند متعال پس از ذکر داستان آل عمران به پیامبر ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ مفرماید: ذَلكَ من انباء الْغَيبِ نُوحيه الَيكَ وما كنت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقَْمهم ايهم يفُل مريم وما كنت لَدَيهِم اذْ

يخْتَصمونَ [آل عمران: ۴۴] (این، از خبرهاى غیب است كه آن را به تو وح مكنیم و هنام که آنان قلمهاى خود را [براى

قرعهكش] مافندند كه كدامی از آنان سرپرست مریم را بر عهده گیرد، نزدشان نبودى و هنام كه [با هم] كشمش

مكردند، نزدشان نبودى).

۲. غیب مقیدِ غیر نسب: و آن، هر چیزی است که به دلیل بعد زمان (آینده) یا مان یا دلایل دیر، از حواس پنهان است تا

زمان که آن حجاب زمان یا مان برداشته شود. مانند آنچه خداوند متعال [در ماجرای وفات سلیمان علیه السلام]

مفرماید: فَلَما قَضينَا علَيه الْموت ما دلَّهم علَ موته ا دابةُ ارضِ تَاكل منساتَه فَلَما خَر تَبينَتِ الْجِن ان لَّو كانُوا يعلَمونَ

الْغَيب ما لَبِثُوا ف الْعذَابِ الْمهِين [سبأ: ۱۴] (پس هنام که مرگ را بر او مقرر کردیم، [موجودى] جز جنبدۀ زمین که

عصایش را مخورد، آنان را از مرگ او آگاه نردانید. پس هنام كه [سلیمان] فرو افتاد، جنّیان دریافتند كه اگر غیب را

مدانستند، در عذاب خواركننده نمماندند). و این آیه دربارۀ وفات سلیمان علیه السلام است.
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از امور غیب مثالهای

‐ روح: اله تعال مفرماید: ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ وما اوتيتُم من الْعلْم ا قَليً [الإسراء: ۸۵] (و از تو

دربارۀ روح مپرسند؛ بو: روح از امر پروردگار من است و به شما از علم، جز اندک داده نشده است).

‐ نشانههای کوچ و بزرگ قیامت: که پیامبر ‐ صل اله عليه وسلم ‐ در حدیث جبرئیل از آنها خبر دادهاند: «...و اینه

پابرهنانِ برهنۀ بینوای چوپان را ببین که در ساختن بناهای بلند بر یدیر پیش مگیرند».

این از امور غیب بود که پیامبر ‐ صل اله عليه وسلم ‐ از آن خبر دادند و [امروزه] واقع شده است. و از نشانههای

بزرگ، حدیث مسیح دجال است که در آخرالزمان خروج خواهد کرد، و حدیث «دابة» (جنبنده) است که آن نیز در

.آخرالزمان خارج خواهد شد. به نقل از کتاب «العقیدة»، منتشر شده توسط وزارت اوقاف و شئون اسلام

«از نوع «غیب نسب ،(ساعت زن پیشبین) شود که آنچه دوست شما انجام داده استبنابراین، برای شما روشن م

است، نه «غیب مطلق». پس هیچ اشال در دانستن آن و موارد مشابه که اسباب مادی و محسوس دارند، وجود ندارد.

علاوه بر این، بر هیچ عاقل پوشیده نیست که چه بسیار از این امور [پیشبینهای مادی]، برخلاف گفتۀ گویندۀ آن، اتفاق

نیفتاده است. چه بسیار کسان که حم به رسیدن قطار یا هواپیما در موعد مقرر کردهاند، اما هم به تأخیر افتادهاند. یا با

ابزارها، به [جنسیت] جنین حم کردهاند، اما آن [بارداری] به سرانجام نرسیده است. و خودِ شما ممن است ساعت را

قبل از زن زدن متوقف کن، یا باتری آن تمام شود و هرگز زن نزند.

ایجاد شبهه با چنین مثالهای، سست و باساس بودن آن آشار است و پاسخ به آن مشل ندارد. این چیزی نیست جز

آنه شیطان، قلب خال را با امری بحقیقت و بارزش، به خود مشغول مسازد؛ امری که اگر تلف و فریبِ شیاطین

برای بنآدم نبود، هیچ جایاه نداشت.

مرتبۀ «کتابت» از مراتب ایمان به قضا و قدر

با مثال ذکر شده (تنظیم ساعت) ندارد و ما از طرح چنین مثال اما مرتبۀ «کتابت» (نوشته شدن تقدیر)، مطلقاً هیچ ارتباط

برای این موضوع، در شفتیم.

طرح چنین سؤال تنها در صورت متوانست درست باشد که خداوند در کتابش به ما وح مکرد که: «زن ساعت به

صدا در نخواهد آمد»، اما زن به صدا در مآمد. در آن صورت، «خبرِ» [اله] با «واقعیت» تفاوت پیدا مکرد.

اما اینه بندهای از امری آگاه شود، چه از امور گذشته، حال، یا حت آیندهای که هنوز رخ نداده است، علم او از راه و روش
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خاص خودش به دست آمده است. این موضوع چه اشال در تعارض با نوشته شدنِ تمام آنچه تا روز قیامت رخ خواهد

داد در لوح محفوظ، ایجاد مکند؟!

در هر حال، مرتبۀ «کتابت» ی از مراتب ایمان به قضا و قدر است و آن عبارت است از: ایمان به اینه خداوند تمام این

امور را پنجاه هزار سال پیش از آنه آسمانها و زمین را بیافریند، در لوح محفوظ نوشته است.

لوازم درست ایمان به قدر

:از لوازم صحتِ ایمان به قدر این است که به موارد زیر ایمان داشته باش

‐ اینه بنده دارای مشیت (خواست) و اختیار است که افعالش به وسیلۀ آن محقق مشود. چنانه اله تعال مفرماید:

فّلي  :فرماید(براى هر كس از شما كه بخواهد راه راست را در پیش گیرد) و م [ویر: ۲۸الت] يمتَقسن يا منم ن شَاءمل

اله نَفْسا ا ۇسعها [البقرة: ۲۸۶] (اله هیچ کس را جز به اندازۀ توانایاش تلیف نمكند).

‐ و اینه مشیت و قدرت بنده، از قدرت و مشیت خداوند خارج نیست. زیرا اوست که این [توانای] را به بنده عطا کرده و

او را قادر به تمییز و اختیار ساخته است. چنانه اله تعال مفرماید: وما تَشَاءونَ ا ان يشَاء اله رب الْعالَمين [التویر:

۲۹] (و شما اراده نمكنید، مر اینه اله، پروردگار جهانیان، اراده كند).

خواهد زد»، [علم غیب نیست]. اگر ساعت «زن دانید که «زنه شما ساعت خود را تنظیم کردهاید و مبنابراین، این

بزند»، این امری است که خداوند آن را تقدیر کرده و آفریده است و شما صرفاً وقوع آن را «انتظار داشتهاید». در غیر این

صورت، ممن است مانع پیش آید که نذارد ساعت آن وظیفه را انجام دهد. و همۀ اینها، از جملۀ چیزهای است که

خداوند نوشته و مقدر کرده است.

انواع کتابت (نوشته شدن تقدیر)

و بدان که «کتابت» (نوشته شدن تقدیر) دو نوع است:

‐ نوع که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد و آن، همان چیزی است که در «لوح محفوظ» ثبت شده است.

‐ نوع که تغییر و تبدیل مپذیرد و آن، همان چیزی است که در دستان فرشتان است. و آنچه سرانجام نزد آنان

(فرشتان) به ثبات مرسد، همان چیزی است که [از ازل] در لوح محفوظ نوشته شده است. و این، ی از معان این

فرمودۀ اله تعال است که مفرماید: يمحو اله ما يشَاء ويثْبِت وعندَه ام الْتَابِ [الرعد: ۳۹] (اله آنچه را بخواهد محو

مكند و [آنچه را بخواهد] پابرجا مدارد و «ام التاب» (لوح محفوظ) نزد اوست).
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بر اساس همین نته متوانیم آنچه را که در سنت صحیح دربارۀ «افزایش عمر و گشایش روزی به واسطۀ صلۀ رحم» یا

«بازگردانده شدن قضا به وسیلۀ دعا» آمده است، درک کنیم. زیرا در علم ازل خداوند ثبت است که بندۀ او صلۀ رحم به

جای مآورد و او را مخواند، پس برای او در لوح محفوظ، گشایش در روزی و افزایش در عمر را نوشته است.

واله اعلم.


